
متولد فروردین )بره(:
بیشتر  روز  به  روز  دنیای شخصیتان  در  ویژه  به  تغییرات  ایجاد  برای  فشار 
می شود. خوشبختانه اگر در تفکر خود انعطاف پذیر باشید خواهید توانست 
حتی در بحرانی ترین شرایط نیز آرامش درونی خود را حفظ کنید. با این 
حال هوشیاری خود را حفظ کنید و برای مواجهه با مشکلات احتمالی حاضر 

باشید. 
متولدین اردیبهشت )گاو(:

شما معمولا بدون هیچ تاخیری به تعهدات خود عمل می کنید، ولی در حال 
حاضر احساسات درونیتان و دغدغه های فکریتان مانع تمرکز ذهنی لازم 
برای رسیدگی مناسب شما به تعهدات قبلیتان شده اند. در حال حاضر نباید 
این وضعیت را تحمل  بهتر است کمی  ایجاد کنید،  تغییرات عمده ای  هیچ 

کنید.
متولدین خرداد )دوقلوها(:

اگر قلبتان امروز چیزی بخواهد حتی با وجود ترس ها و نگرانی هایی که 
محدود کند.  را  توانست آن  نخواهد  عنوان  هیچ  به  مغزتان  کنید  می  حس 
نیازهای برآورده نشده تان سر راه احساس خوشبختی شما قرار گرفته اند و 
نمی گذارند از شرایط فعلیتان راضی باشید، شاید وقت آن رسیده که کمی 

به آنها رسیدگی کنید.
متولدین تیر )خرچنگ(:

امروز ممکن است به طور ناگهانی با بار اضافه ای مواجه شوید که توانی برای 
ادامه کارهایتان برای شما باقی نگذارد. شاید یک لحظه بخواهید خودتان را 
کنار بکشید و از زیر این همه مسئولیت شانه خالی کنید، ولی وجدانتان این 

اجازه را به شما نمی دهد.
متولدین مرداد )شیر(:

شما امروز خواهید توانست با مشکلات خود با اعتماد به نفس مواجه شوید؛ 
شاید دیگران شما را به داشتن اعتماد به نفس کاذب متهم کنند، ولی آنها 
کاملا در اشتباهند. پذیرفتن ترس ها و ضعف هایتان به شما کمک خواهد 

کرد تا شرایط بحرانی را پشت سر بگذارید.
متولدین شهریور )سنبله(:

امروز از طرفی دلتان می خواهد که به تفریح و خوشگذرانی بپردازید، از طرف 
اند و فکر می کنید  پیدا کرده  تازه  اهمیتی  برایتان  معنوی  دیگر هم مسائل 
نیاز شدیدی دارید به آنها بپردازید. فکر می کنید مجبورید یکی از این دو را 
انتخاب کنید و نمی توانید تعادلی بین این دو رویکرد ایجاد کرده و این بحران 
شما را در مسیر سفری به دنیای درون و ضمیر ناخودآگاهتان قرار خواهد داد.

متولدین مهر )ترازو(:
ایده آل های سطح بالایی که برای روابطتان در سر دارید خیلی وقت ها با 
واقعیت ارتباطتان مطابقت ندارد. امروز رسیدن به اهدافتان با توجه به اینکه 
یکی از نزدیکانتان ممکن است بر سر راه موفقیتتان قرار بگیرد کار سختی 

به نظر می رسد.
متولدین آبان )عقرب(:

امروز پیدا کردن یک راه میانه، به ویژه در مورد کارها و فعالیت های معمول 
روزانه تان کار سختی خواهد بود. برخی چیزها هستند که دوست دارید در 
آنها تغییر و بهبود ایجاد کنید، ولی ترجیح می دهید که این کار را به مرور 

زمان انجام دهید.
متولدین آذر )کمان(:

شما معتقدید که در حال حاضر تنها راه ممکن برای این که بتوانید به جایی 
برسید این است که هدفی دسترس پذیر برای خودتان تعیین کرده و بدون 
با تمام وجود برای به دست آوردن  توجه به آنچه دیگران فکر می کنند، 

آن تلاش کنید. 
متولدین دی )بز(:

امروز هیچ راهی جز جست وجو برای پی بردن به حقیقت نخواهید داشت. 
حتی اگر در راهتان به بن بست بخورید هم از تلاش برای پیدا کردن حقیقت 

دست برنخواهید داشت. 
متولدین بهمن )ظرف آب(:

شما ایده های عجیب و غریبی در سر دارید که با وجود آنکه خودتان فکر 
می کنید منطقی هستند، به نظر می رسد تبدیل کردن آنها به واقعیت کار 
نباشد و این حس آزادی شما را به بی مسئولیتی در مورد  چندان ساده ای 

رابطه عاطفیتان سوق ندهد.
متولدین اسفند )ماهی(:

و  هستید  مطمئن  دارید  می  بر  گام  درست  راه  در  دارید  اینکه  از  امروز 
دوست ندارید مسیر خود را تحت هیچ شرایطی تغییر دهید و از منطقه امن 

خود خارج شوید. 

 

با  روزها  این  سینما،  و  تلویزیون  بازیگر  دهقان،  شقایق 
چیس  مری  نوشته  »هاروی«  نمایش  در  »ویتا«  نقش  ایفای 
و کارگردانی ملودی آرام نیا در سالن استاد ناظرزاده کرمانی 
تماشاخانه ایرانشهر، در حال سومین تجربه حضورش در تئاتر 
است. او برای نخستین بار در سال 77 در نمایش »بازگشتی 
نیست« به کارگردانی خانم گلچهره سجادیه و پس از آن در 
اردویی  شیوا  کارگردانی  به  »اسپانیایی«  نمایش  در   92 سال 
بازی کرده بود. با او درباره نمایش هاروی و فعالیت های این 

روزهایش گفت وگو کردیم.
 چه شد که پس از مدت ها به صحنه تئاتر برگشتید و بازی در 

نمایش »هاروی« را پذیرفتید؟
نخستین نمایشی که در آن بازی کردم به سال 77 برمی گردد 
بازی  نمایشم  با یک وقفه 15 ساله در سال 92 در دومین  و 
کردم. هاروی سومین نمایشی است که در آن بازی می کنم. 
مهم ترین موضوعی که سبب شد ایفای نقش در این نمایش را 

قبول کنم، نقشم و جذابیت آن بود.
نقش »ویتا« و زنانگی این نقش را خیلی دوست دارم. در جلسه 

اولی هم که با خانم آرام نیا داشتم خیلی راغب بودم که در این 
نمایش بازی کنم.

آرام نیا  ملودی  کارگردانی  به  »هاروی«   91 سال  ظاهرا 
خوانده  را  »ویتا«  نقش  رهنما  بهاره  و  شده  نمایشنامه خوانی 
مشورت  هم  رهنما  بهاره  با  نقش  این  پذیرش  برای  است. 

کردید؟
خانم رهنما به دلیل مشغله کاری فرصت نکرد که این نقش 
را بازی کند. اتفاقا با ایشان صحبت کردم و او از مشوق های 

اصلی من بود تا این نقش را بازی کنم.
شما بیشتر در آثار کمدی ایفای نقش می کنید و به جز دو سه 
اثر مانند »زیر نور ماه« بازی در آثار غیرکمدی در کارنامه 
آثار  در  دارید  تمایل  خودتان  شما  نمی خورد.  چشم  به  شما 

کمدی بازی کنید؟
کرده ام  نقش  ایفای  کمدی  آثار  در  بیشتر  که  است  درست 
اما  داشته ام،  کارهای جدی حضور  در  پراکنده  به صورت  و 
تصمیمی برای بازی در آثار صرفا کمدی نداشتم، بلکه خود 
سینما  فضای  اصولا  دیگر،  از سوی  دارد.  اهمیت  برایم  نقش 

و تلویزیون و تئاتر ما به این صورت است که وقتی شما در 
یک ژانر برای مثال کمدی جا می افتید، اغلب پیشنهادها برای 
ایفای نقش در همان ژانر است. ولی فکر می کنم دلیل انتخاب 
من توسط خانم آرام نیا، کارگردان نمایش هاروی، برای ایفای 
نقش ویتا، صرف این نبوده که کار کمدی انجام می دهم، بلکه 
این نقش ریزه کاری های زیادی دارد و صرفا کمدی نیست و 

خود نمایشنامه هم صرفا کمدی نیست.
تا به حال شده از همسرتان، مهراب قاسم خانی بخواهید که 

نقشی را برای شما بنویسد؟
که  کارهایی  در  دارد  دوست  می گوید  خودش  مهراب  نه، 
می نویسد من هم بازی کنم و از آنجا که مهراب قاسم خانی ،نه 
به حرف من بلکه ثابت کرده که، نویسنده خوبی است، دوست 
دارم در فیلمنامه هایی که می نویسد حضور داشته باشم. ولی تا 
به حال نشده از او خواهش کنم نقشی را برای من بنویسد. ولی 
از زمانی که خدا به ما یک پسر داده، از مهراب خواسته ام در 
کارهایی که با هم به صورت مشترک حضور داریم، نقش مرا 

کمتر بنویسد تا بتوانم به وظایف مادری ام بیشتر برسم.

عروقی  و  قلبی  بیماری های 
بستری  باعث  ساله   11 کودک 
بیمارستان  او در  شدن پی در پی 
و  انواع  که  نحوی  به  است  شده 
یدک  خود  با  را  بیماری ها  اقسام 

می کشد.
 به گزارش جام جم آنلاین و به 
نقل از فارس، لی هنگ، کودک 
11 ساله چینی که از یک سندروم 
نادر رنج می برد و حدود 200 کیلو 
تحت  لاغری  برای  دارد،  وزن 
عمل جراحی کوچک کردن معده 
قرار گرفت که موثر نبود و حال 

او را وخیم تر از قبل کرد.
عروقی  و  قلبی  بیماری های 
بستری  باعث  ساله   11 کودک 
بیمارستان  او در  شدن پی در پی 

شده است.
است  سال  دو  می گوید  هنگ  لی 

در  اگر  و  نرفته  مدرسه  به  که 
بیمارستان نباشد در خانه است. راه 
برایش سخت شده و چاقی  رفتن 
به خاطر سن کمی که دارد، او را 
در معرض بسیاری از بیماری های 

خطرناک قرار داده است.
مشکلات  وسواسی،  خوردن 
فشار  رشد،  اختلالات  یادگیری، 
نقرس،  کبد،  چربی  بالا،  خون 
از  عروقی  و  قلبی  بیماری های 
بیماری های  افتاده ترین  پا  پیش  

این کودک است.
و  ملی  بهداشت  کمیسیون 
برنامه ریزی خانواده تصمیم گرفته 
از طریق طب سوزنی و سنتی این 
حجامت  کند.  درمان  را  کودک 
روش های  چربی ها  حرارت  و 
اولیه ای است که برای درمان این 
کودک به کار گرفته شده است.

حزب  نماینده  های  صحبت 
کارگر بریتانیا در مجلس حوصله 

این افراد را سر برد.
همیشه از این قضیه که ما صحبت 
می کنیم و کسی به حرف های ما 
می بریم  رنج  نمی کند،  توجه 
مخصوصا اگر این بی توجهی در 
بیشتر  باشد،  جامعه  مسئولان  بین 

باعث عصبانیت ما می شود.
نماینده  در تصویری که می بینید 

حزب کارگر در بریتانیا مشغول 
دیگر  نمایندگان  برای  صحبت 
مجلس بود اما به نظر می رسد این 
نبود  جذاب  آن ها  برای  حرف ها 
و سر در موبایل های خود دوخته 

بودند.
مجازی  فضای  در  عکس  این 
آن  زیر  در  و  شده  منتشر 
به  کسی  آیا  است؛  شده  نوشته 

حرف هایتان گوش می کند؟!

کمال الملک سینمای ایران هشتاد و دو ساله  شد؛ 
بسیاری  ماندگار  نقش های  نقاش  که  او  برای 
بوده و دوستداران زیادی بین تماشاگران خاص 
و عام سینما و تلویزیون دارد، جشن کوچکی 
این  هنر  برای  که  زحماتی  پاسداشت  برای 
سرزمین کشیده ترتیب داده شد تا بفهمیم که 
چگونه جمشید مشایخی توانسته بین شهرت و 

فروتنی چنین پیوندی برقرار کند!
 استاد مشایخی در حالی مهمان ما شد که یک 
دوره کوتاه بیماری را پشت سر گذاشته است 
اما بلندی موها و محاسنش نشانه بیماری نیست 
بلکه به یک کار تازه ارتباط داشت؛ استاد به 

مدتی  تا  چهره اش  به  میرباقری  داوود  خواست 
دست نخواهد زد تا در سریال »ماه تی تی« نقشی 

کوتاه اما پیچیده و جذاب را بازی کند.
همه عمر دیر رسیدیم

سکانس پایانی فیلم سوته دلان را علی حاتمی این 
طور نوشته بود که من در نقش حبیب ظروفچی، 
برادرم را به امامزاده می بردم و بعد همانجا پارچه 
می کرد.  فوت  او  اما  می بستم  دخیل  را  سبزی 
مرحوم علی حاتمی پایان فیلم را دوست نداشت 
مرگ  است  ممکن  می کردیم  فکر  اینکه  ضمن 
مجید در داخل امامزاده، با اعتقادات مردم تناقض 
پیدا کند. من پیشنهاد دادم وقتی حبیب برادرش 
که  همین  می برد،  امامزاده  سمت  به  قاطر  با  را 
سمت  به  می افتد  امامزاده  گنبد  به  چشمش 
برادرش برگردد و بگوید که رسیدیم اما متوجه 
کرده  فوت  قاطر  روی  همانجا  برادرش  شود 
استقبال  پیشنهادم  از  است. علی خوشحال شد و 
کرد و مرا در آغوش گرفت. به او گفتم: حالا 
اینجا بود  تو برای این لحظه دیالوگ بنویس و 
که علی حاتمی دیالوگ ماندگار فیلم را نوشت؛ 

همه عمر دیر رسیدیم.
از خشت تا آینه

اما  کردم  پرهیز  کردن،  گلایه  از  عمر  همه 
بگذارید یک بار هم ما در زندگیمان یک گلایه 
به  »آبادان«  سینمایی  فیلم  در  من  باشم.  کرده 
کارگردانی مانی حقیقی بازی کردم و دیگر هیچ 
وقت ایشان را ندیدم. همزمان با فیلمبرداری این 
بد شد و آنقدر درد داشتم که شبانه  فیلم، حالم 
مرا به بیمارستان بردند. بعدها فهمیدم دکتر آن 
شب به پسرم گفته بود چه مرا جراحی بکنند، چه 
نکنند در هر صورت زنده نمی مانم! پسرم رضایت 
داده بود که مرا جراحی کنند و... بگذریم. دلم 
می خواهد به مانی حقیقی بگویم: پسر عزیز، تو 
نباید حال  اما  فرد روی زمین هستی  بزرگترین 
کار  هم  با  ما  بالاخره  می پرسیدی؟  را  جمشید 
کرده بودیم! بعد از آن اتفاق تا امروز هیچ وقت 
حتی به من تلفن نکرد و به خودم گفتم جمشید 
بدی هستی. پدربزرگ  مشایخی لابد آدم خیلی 
این آقا، کتابی دارد که در همین کتاب نوشته: 
به جمشید گفتم آفرین. من سال 1343 با او کار 
کرده بودم و جز بزرگی از او ندیدم. او30 جلسه 
فرید کار  منوچهر  و  با من، محمدعلی کشاورز 
کرد تا از بازی اغراق شده تئاتری فاصله بگیریم 
ارائه  زیرپوستی  بازی  دوربین  جلوی  بتوانیم  و 
کنیم. من به این مرد بدهکارم؛ او معلم و استاد 

من بوده و تا آخر عمر این را خواهم گفت.
اخلاق به علاوه استعداد

سال 1336 اداره هنرهای دراماتیک تاسیس شد 
شد،  استخدام  اداره  این  در  که  کسی  اولین  و 
از  بیشتر  تئاتری ام  سابقه  در حالی که  بودم  من 

یا  و  بودند  ملی  هنر  در گروه  برخی  نبود.  بقیه 
هنرستان تئاتر رفته بودند اما من فقط در دبستان 
و  کارگردانی  و  نوشته  نمایشنامه  دبیرستان  و 
هنرهای  اداره  رئیس  بودم.  کرده  هم  بازیگری 
بسیار  مردی  فروغ،  مهدی  دکتر  دراماتیک 
بود.  ای  تحصیلکرده  و  بااخلاق  باشخصیت، 
و  استخدام  اداره  این  در  را  کسانی  می خواست 
خودش آنها را تربیت کند. من به این اداره که 
در خیابان شاه آباد سابق بود رفتم و دکتر فروغ 
حتی  گرفت،  بازیگری  امتحان  من  از  تنها  نه 
نمی خواست  فروغ  دکتر  کرد.  امتحان  را  خطم 
کسانی را استخدام کند که در لاله زار یا هر جای 
می خواست  او  دارند،  بازیگری  تجربه  دیگری 
اداره  استخدام  به  را  مستعد  و  بااخلاق  آدم های 
را  آنها  خودش  و  دربیاورد  دراماتیک  هنرهای 

آموزش بدهد.
تاریخ زندگی من

گویند پدر تو بود فاضل از فضل پدر تو را چه 
فقط  می گویم  که  چیزهایی  بنابراین  حاصل؟ 
جنبه تاریخی دارد و تعریف از خود نیست. این 
تاریخ زندگی من است: پدرم تحصیلکرده آلمان 
و سوئد و شیمی دان بود، افسر مهندس تسلیحات 
اسید سازی  رئیس  حرفه اش  اولین  بود،  ارتش 
کارخانجات  کل  رئیس  شغلش  آخرین  و  بود 
عموی  بود.  نادر  نوادگان  از  مادرم  پارچین! 
بزرگ مادر من زمانی که من بچه بودم از کلات 
نادری حق الحساب می گرفت! دایی پدر من در 
انقلاب مشروطه یکی از بزرگان بود و عکسی از 
او و عموی کوچکتر پدرم به همراه باقرخان و 

ستارخان دیده ام.
هستم.  جمشید  من  اما  خود  جای  سر  اینها  همه 

همین جمشیدی که می بینید و می شناسید.
نوع تازه ای از بازیگری

پدرم با بازیگر شدنم موافق نبود. وقتی به اداره 
است  قرار  که  نگفتم  رفتم،  دراماتیک  هنرهای 
بازیگر بشوم. آن زمان نمایشنامه های ترجمه شده 
تلویزیون  از  نمایش ها  این  و  اجرا می کردیم  را 
 26 تقریبا  زمان  آن  می شد.  پخش  پاسال  ثابت 
بود  قایقرانی  مرد  من،  نقش  اولین  و  بودم  ساله 
بعد وقتی بر می گردد  که گم می شود و سال ها 
که همسرش ازدواج کرده و بچه دار شده است. 
او برای اینکه زندگی همسرش را خراب نکند، 
باز  آمده  که  را  راهی  بزند  حرفی  اینکه  بدون 

می گردد.
را  آن  خسروی  رکن الدین  که  نمایش  این 
شد  پخش  تلویزیون  از  بود،  کرده  کارگردانی 
و پدرم آن را دید. وقتی به دیدنش رفتم، گفت: 
پسر دوست نداشتم کار تئاتر بکنی اما این نوع 

کار را پسندیدم.
اولین و آخرین ناسزا

پدرم یک تانک اسباب بازی از سوئد آورده 
دید.  را  نمونه اش  تهران  نمی شد در  بود که 
با سنگ فندک  لوله اش  خیلی خاص بود و 
مادر  شدم،  ساله  چهار  وقتی  می کرد.  کار 
داشتیم  همسایه ای  داد.  من  به  را  تانک  این 
مهمان هایش  به  مرا  تانک  می خواست  که 
نشان بدهد. من تانک را بردم و آنها موتور 
تانک را برداشتند. وقتی به خانه بر می گشتم، 
جلوی در خانه مادرم پرسید چرا تانکت این 
این  پدرسوخته ها  این  گفتم:  شده؟  طوری 
کار را با آن کردند! مادرم عصبانی شد و از 
مردی که توی کوچه نشسته بود، سیگارش 

را گرفت و پشت دستم را سوزاند.
شاید باور نکنید من نه برای خودم غصه خوردم 
و نه از دست مادرم عصبانی شدم. دلم برای مادرم 
بیشتر از دستم می سوخت و برای او غصه خوردم 
حد  این  تا  او  که  می زدم  حرفی  باید  چرا  که 
آخرین  و  اولین  این  بشود!  ناراحت  و  عصبانی 

ناسزایی بود که به کسی گفتم.
کاش بیشتر کتاب می خواندم

بعد از هشتاد و دو سال، احساس می کنم گاهی 
شاید خیلی وقت ها، زمان را بیهوده هدر داده ام. 
کاش بیشتر می خواندم. در خلوت خودم می گویم، 
خیلی  نخواندم!  چرا  می توانستم  که  وقت ها  آن 
نمی دانم  نخواندم!  اما  بخوانم  می توانستم  بیشتر 
چقدر کتاب خوانده ام اما هر چقدر که بوده، کم 
بوده است. دلم می خواهد هنوز هم فرصتی باشد 

که از اساتید کسب فیض کنم.
دربـاره شـاهنامه طرحـی داشـتم کـه حـدود 
پنـج یـا شـش سـال پیـش نوشـتم، بـه دکتـر 
شـایگان دادم و از ایشـان خواسـتم بـه عنـوان 
یک شـاگرد طرحـم را بخواند و نظـر بدهد. در 
فـرازی از ایـن طرح نوشـته ام که رسـتم رخش 
را پیـدا می کنـد و در پاسـخ بـه این سـوال که 
اسـبت چقـدر مـی ارزد، می گویـد: بـه پهنـای 

زمین! ایـران 
را  طرح  اسم  که  دادند  پیشنهاد  شایگان  دکتر 
بگذارم به پهنای ایران زمین! وقتی ایشان پیشنهاد 
خودم  به  بگذارم،  طرح  روی  را  اسم  این  کرد 
از  یکی  این  است.  پسندیده  را  آن  حتما  گفتم 
افتخارات زندگی من بوده است و آرزو می کنم 
این طرح بالاخره روزی در قالب فیلم  سینمایی 

ساخته شود.
تواضع را از مادرم دارم

نمی رفتـم  فیلمسـازی  دفاتـر  بـه  وقـت  هیـچ 
و بـا تهیه کننـدگان هـم خیلـی آشـنا نبـودم. 
می دانسـتم اگـر طرحـی بنویسـم هیـچ وقـت 
بـرای معرفی آن به کسـی رو نمی انـدازم. طرح 
»بـه پهنـای ایـران زمیـن«، زمانی نوشـته شـد 
که یک دفتر فیلمسـازی تاسـیس کـرده بودیم 
امـا همانجـا را هـم نتوانسـتیم اداره کنیـم و به 

دلیـل مشـکلات مالـی تعطیلـش کردیم.
افتادگـی و تواضع همیشـه به نفعم نبوده اسـت 
امـا مـن این طـوری تربیت شـده ام. مـادرم مرا 
ایـن طـور تربیت کـرده اسـت؛ فکـر می کنم 
دو فرزنـد داشـتم که یـک روز با پدر نشسـته 
بودیـم. بـه او گفتـم می خواهـم چیـزی بگویم 
فکـر  آن  بـه  اسـت  مدتـی  نمی توانـم.  امـا 
می کنـم امـا خجالـت می کشـم بگویم اما شـما 
مـرا طـوری بـار آورده ایـد که همیشـه سـرم 
کلاه مـی رود. گفـت: خدا را شـکر؛ ایـن یعنی 

کسـی نمی گویـد پسـرم کلاه بردار اسـت.

چاق ترین کودک جهان

کسل کننده ترین سخنرانی !

خواندنی  فال امروز شما

عکس از: میلاد پناهی از نگاه دوربین

همراه با استاد جمشید مشایخی به بهانه هشتاد و دومین سالگرد تولدش؛

من اما جمشید هستم

با شقایق دهقان به بهانه بازگشتش به صحنه تئاتر؛

می خواهم به وظایف مادری ام برسم
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